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 »جایگاه جامی در سپهر ادبی ایران و 

رویداد
جهان« عنوان سخنرانی دکتر علیرضا 
قیامتی، استاد زبــان و ادبیات فارسی 
دانشگاه فردوسی مشهد، در نوزدهمین 
نشست از مجموعه درس گفتارهایی 
درباره جامی بود که به همت مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار 
می شود.قیامتی که سخنانش به صورت ویدئویی پخش 
می شد، جامی را از ستارگان شعر و ادب فارسی دانست که 
می تواند نقطه پیوندی باشد برای فارسی زبانان و همه 
فرهنگ هایی که جامی در آن هــا نقش و نفوذ و شأن و 
که نورالدین عبدالرحمان جامی شاعر  اعتباری دارد؛ چرا
قرن نهم که در خراسان و در روستای خرگرد جام به دنیا 
آمده است، منزلت و احترامی دارد در کشورهایی مانند 
کستان و....  تاجیکستان، افغانستان، ترکیه، ازبکستان و پا
همچنین بخشی از اشعار او به زبان های مختلفی از جمله 
انگلیسی، فرانسوی و آلمانی ترجمه شده و او در اروپا و 
غرب هم تأثیرگذار بوده است. با همه این ها، قیامتی باور 
دارد جایگاه جامی آن طور که باید در ایران شناخته نشده 
و به او کم توجهی شده است. آنچه در ادامه می آید، متن 

سخنرانی این استاد است.

جایگاه جامی آن چنان که باید شناخته نشده است  

بی گمان نورالدین عبدالرحمان جامی یکی از ستاره های 
ک شعر و ادب پارسی در قرن نهم است و یکی از  تابنا
بزرگ ترین و آخرین شعرای پارسی گوی است که پس 
از قله های شعر فارسی یعنی سعدی و مولانا و حافظ 

ظهور می کند.
بــا وجــود اینکه جایگاه جامی در شعر و ادبــیــات ما 
ویژه است، شوربختانه در پژوهش های دانشگاهی ما 
آن چنان که بایدوشاید جایگاه او شناخته نشده است. 
جامی در خارج از مرزهای ایران جای ویژه و بسیار خاصی 
دارد؛ در آسیای مرکزی، در کشورهای شبه قاره هند، در 
آذربایجان و منطقه قفقاز، در ترکیه، در کشورهای شمال 
آفریقا، در همه این ها آموزه های جامی در طول این چند 
قرنی که از درگذشتش می گذرد، رواج داشته است. شعر 
و اندیشه و آثار او حتی در مکتب خانه های کشورهایی 
کستان، تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان،  مانند پا
قرقیزستان و خود ایران هم رواج داشته و هنوز که هنوز 
است، اندیشه های او در این مکتب خانه ها تدریس 
می شود و مولانا جامی را به شکل ویژه می شناسند. او 
در هرات و سمرقند جایگاه والایی دارد. با وجود این، در 
گر پرداختیم، او را به عنوان  ایران کمتر به او پرداختیم یا ا
شاعر مقلد صِرف در نظر گرفتیم که کارش فقط تقلید بوده 
است و هیچ آورده و دستاورد جدیدی ندارد، درحالی که 
این گونه نیست. جامی با وجود اینکه از شعرای بزرگی 
چون مولانا و نظامی و سعدی و حافظ و عطار پیروی 
کرده و تأثیر گرفته است، بسیار حرف برای گفتن دارد و 
به نکات جدیدی پرداخته و سبک ویژه ای را در ادبیات 

پارسی پدید آورده است.

شعر و اندیشه جامی در غرب  

جامی از نخستین شعرای فارسی زبانی بود که شعر 
و اندیشه او در جهان غــرب شناخته شد و غربی ها 
ــارش آشنا شدند. از زمانی که فیتز  با اندیشه ها و آث
جرالد ترجمه ویــژه و خاصی را از »سلامان و ابسال« 
ارائه داد، درهای اندیشه جامی به روی غرب باز شد. 
بعدها روکرت آلمانی هم ترجمه ویژه ای از »یوسف و 
زلیخا« ارائه می دهد که این ترجمه در واقع به نحوی 
موجب می شود که اروپاییان به ویژه آلمانی ها بیشتر با 
اندیشه های جامی آشنا شوند. علاوه بر این، آرمان رنو 
در کتاب »شب های ایرانی« سخت تحت تأثیر جامی 

است و از او به بزرگی یاد می کند. لویی 
گون، شاعر فرانسوی، هم دو کتاب  آرا
»مجنون السا« و »چشمان السا« را 
به جامی تقدیم می کند و جامی را 

این چنین می ستاید:
»جامی جامی من طنین دل نشین 
ــقـــی عــمــیــق تو  ــیـ ــو بـــودم/مـــوسـ ــ ت
سرچشمه آوای من است/و عشق 
گر از مکتب تو برنخیزد/آه  چیست ا
ای چشمه سارها خاموش بمانید/و 
گر جامی نباشد،  شما ای سُهره ها ا
گر  جنگل ها مــرا بــه چــه کــار آیند/ا

جامی نباشد، من برای چه بزییم.«
بسیاری از اندیشه های جامی و آثار او در ادبیات اروپا 
تأثیرگذار بوده است. ادوارد براون هم باور دارد که جامی 
آخرین سخن گو و آخرین شاعر فارسی گوی بزرگ جهان 
است و بی گمان در طول چندصدسالی که از شعر او 
می گذرد، هنوز شعر فارسی چهره ای به بزرگی او ندیده 
است. شاید دلیل دادن لقب »خاتم الشعرا« به جامی 

از این رو بوده است.

جامی در زمانه ای ظهور کرد که ارزش از سخن رفته بود  

کار جامی بسیار سخت بود، چون پس از بزرگانی مانند 
سعدی و حافظ و مولانا که سخن را به اوج برده بودند، 
ظهور می کند. علاوه بر این، می توانیم بگوییم که جامی 
فرزند زمانه ای است که شعر و سخنوری، ارزش و آن 
جایگاه اصلی خودش را که در قرن هفتم و هشتم داشت، 
از دست داده و بازار سخن به کسادی رفته بود. خودش 

هم اشاره می کند و می گوید:
کیست شاعر کنون یکی مدبر / که نداند ز جهل هر از بر

ژاژ خاید ظرافت انگارد / هرزه گوید لطیفه پندارد
گشته زین گونه خست و ابرام / شعر مذموم و شاعران 

بدنام
یعنی جایگاه شعر مذموم شده بود و شاعران بدنام شده 
بودند. یعنی آن حالتی که در قرن ششم پیش آمده بود، 

بدترش را در قرن نهم می توانیم ببینیم.
جای دیگر جامی اشاره می کند که:

شاعری گرچه دل پــذیــرم نیست / طرفه حالی کز آن 
گزیرم نیست/می کنم عیب شعر و می گویم / می زنم 

طعن مشک و می بویم
با وجود اینکه طعنه می زنم به شعر و شاعری، باز از طریق 
شعر است که اندیشه هایم را رواج می دهم. آن چنان که 

مولانا هم جایی می گوید که از شعر بیزار است.

اِشراف کامل جامی به شعر و ادبیات پیش از خودش   

در چنین زمانه ای که جایگاه سخن به مخاطره افتاده 
است، جامی رسالتی ویژه را به دوش می کشد و باید شعر 
فارسی را که شاعران پیش از او آن را به کمال رسانده اند، 
ادامه دهد. از این جهت است که جامی اشراف بسیار 
کاملی دارد به شعر و ادبیات پیش از خــودش. کمتر 
شاعری را می توانید در ادبیات فارسی پیدا کنید که 
به اندازه جامی ادبیات پیش از خودش را بشناسد. او از 
رودکی گرفته تا حافظ را بارها ستوده و آثارشان را بررسی 
کرده است.همین احاطه و اشرافی که به ادبیات پیش 

از خودش دارد، موجب می شود که کمتر شاعری در 
ادبیات فارسی پیش از او داشته باشیم که جامی نامی 
از او به بزرگی نبرده باشد. از این جهت می توانیم او را 
قدرشناس ترین و حق شناس ترین شاعر فارسی بدانیم، 
زیرا قدردان همه شاعران پیش از خودش است و خودش 
را وام دار همه آن ها می داند. به طور خاص از فردوسی 
بزرگ یاد می کند و در روضه هفتم »نفحات الانس« از 

فردوسی یاد می کند و جایی می گوید:
برفت شوکت محمود و در زمانه نماند

جز این فسانه که نشناخت قدر فردوسی
و با این شعر محمود و قدرنشناسی اش را نقد می کند. 
همین طور بارها خودش را خوشه چین خرمن سعدی 
و مولانا و نظامی و رودکی و عطار و سنایی و فرخ الدین 
عراقی و دیگر بزرگان می داند.پس جامی نقطه پیوند 
ادبیات ما و ادبیات پیش و پس از خودش به حساب 

که بر قله ایستاده  گفتیم  می آید و 
اســــت. نــکــتــه دیــگــر ایــنــکــه بهترین 
تقلید از »گلستان« سعدی را جامی 
«ـش جاهایی به  دارد. »بهارستانـ
»گلستان« سعدی پهلو می زند، اما 
متفاوت است و هیچ اثری نمی تواند 
به »گلستان« برسد. به هرحال نکاتی 
دارد که می توان گفت به طور دربست و 
صِرف سبک »گلستان« را تقلید نکرده 
است. نوآوری ها و بدعت هایی هم 
از خــودش داشته اســت که هرچند 
به جایگاه و سطح سعدی نرسیده 
اســت، حرف بــرای گفتن دارد و نیاز 
است درباره کارش پژوهش های ویژه 

انجام شود.

جامی نخستین انجمن ادبی فارسی   

را بنا نهاد

نکته دیگری که دربـــاره جامی باید 
بگوییم، این است که او نخستین کسی است که انجمن 
ادبی ایجاد می کند. انجمن های ادبی که امروز داریم، 
نخستین بار در هــرات و توسط عبدالرحمان جامی 
شکل گرفتند و برای نخستین بار او به تربیت شاعران 
جوان پرداخت و نظریه های سیاسی و تاریخ شعر را 
برای نخستین بار پدید آورد و آثار را نقد علمی و ادبی و 
زیبایی شناسی و تاریخی کرد. پس نخستین نقدهای 
ادبی در انجمن ادبی هرات پدید آمده که خوشبختانه 
این انجمن همچنان در هرات و توسط 
شیفتگان شعر و ادبــیــات فارسی دایر 
است و بسیار خرسندیم که شعله ای 
که جامی افروخته، همچنان پایدار است.

احاطه کم نظیر به زبان و ادبیات عرب  

نکته دیگر، احاطه ویژه جامی به زبان 
و ادبیات عرب است. آثار دستور زبان 
عربی او در طول قرن ها در مکتب خانه ها 
تــدریــس مــی شــده اســـت. ایــن احاطه 
کم نظیر موجب می شده است که جامی 
در مُلَمَعات پهلو بزند به سعدی و به قول 

علی اصغر حکمت، پس از سعدی هیچ کس در ادبیات 
فارسی ملمعاتی به زیبایی جامی نسروده است. گمان 
می کنم در بعضی جاها به ادیبان عرب هم پهلو می زند. 
علاوه بر این، تحمیدیه های جان بخشی دارد. در ابتدای 
هر کدام از هفت اورنگش، زیباترین نیایش ها و آغازیه ها و 
تحمدیه های فارسی را می توانیم پیدا بکنیم که دل انگیز 

و سرشار از عشق و احساس و سوزوگداز است.

انتقاد تند جامی از ظاهرسازی های زاهدگرایان  

کننده عرفان و تصوف در  نکته دیگر اینکه جامی احیا
قرن نهم هم هست. در این قرن عرفان و تصوف تبدیل 
شده بود به خرقه بازی، تبدیل شده بود به مناسبات 
خانقاهی، به زاهدبازی و شکم بارگی هایی که بنشینند و 
به نذر دل ببندند. این نگاه و باور در قرن نهم بین صوفیه 
شکل گرفته بود و پدیدآمدن جامی سبب می شود که 

صفایی هم در عالم عرفان و تصوف شکل بگیرد.
نفحات عرفانی به جامی، از همان کودکی در زادگاهش 
خرگرد جام در روحش دمیده شد. چون اساسا سرزمین 
جام سرزمینی است که جایگاه طلوع عرفای بزرگی بوده 
گانی نخستین سخنور عارف زبان  است؛ از ابــوذر بوژ
فارسی تا ابوعَمر معازِلی تا شیخ احمد جام تا نام های 
بسیاری دیگر که در زمانه خودشان جایگاهی ویژه 

داشته اند. خودش سروده است:
مولدم جام و رشحه قلمم جرعه جام شیخ الاسلامی 
است/لاجرم در جریده اشعار به دو معنی تخلصم جامی 

است
یعنی تخلص جام را هم برای اینکه مولدش خرگرد جام 
است و هم اینکه ارادت دارد به شیخ الاسلام احمد 
جامی، برگزیده است. تا سنین نوجوانی در خرگرد بوده 
است، بعد به هرات نقل مکان می کند و پرورش می یابد. 
جامی در پنج سالگی همراه پدرش با خواجه محمد 
پارسا در خرگرد جام دیدار کرده و از همان زمان شاید 
اندیشه های عرفانی در دل و جان جامی نشسته است. 
وقتی خانقاه ها دچار زاهدگرایی شده اند، جامی در 

شعری که فوق العاده است، نهیب می زند:
ــا مــردم انــد و  /هــمــه ن حـــذر از صــوفــیــان شــهــر و دیــار
مـــردم خـــوار/هـــرچـــه دادی بــه دســتــشــان 
خــوردنــد/هــرچــه آمــد ز دستشان کــردنــد/
کارشان غیر خواب و خوردن نی/هیچشان 

فکر روز مردن نی
این انتقاد آن زمان و فریاد بلند جامی است 

به وضع ظاهرسازان.

سوگ سرایی های دل انگیزی که کمتر دیده   

شده است

یکی از شاخصه های دیگر جامی را باید 
در بیان مرثیه های جامی ببینیم که کمتر 
دیده ایم. در بین مرثیه ها و سوگواری های 
ادبی ما، خیلی مرثیه های او جا نیفتاده است 
و خیلی از آن ها نام نبردیم و یاد نکردیم، اما 
واقعا ســروده هــای زیبا و دل انگیزی دارد. 
حتی ندیدم در کتاب ها یا پژوهش هایی 
که درباره سوگ و سوگواری در ادب فارسی 
هست، از مرثیه های جامی استفاده و یاد 
شده باشد. جامی هم مانند شاعرانی چون 
فردوسی و حافظ به اندوه و درد ازدســت دادن فرزند 
ک ادب  گرفتار شد و واقعا یکی از مرثیه های بسیار سوزنا

فارسی را سرود:
ریختی خون دل از دیده گریان پدر

رحم بر جان پدر نامدت ای جان پدر
ک نوبهار آمد و گل ها همه رستند ز خا

ک برآ ای گل خندان پدر تو هم از خا

جامی نقطه پیوند ما و هم تبارانمان  

جامی می تواند به واسطه جایگاهش نقطه پیوندی 
بــاشــد بـــرای ایـــران بـــزرگ فرهنگی. در افغانستان و 
کستان مورد توجه و احترام  تاجیکستان و ازبکستان و پا
است. در سمرقند جایگاهی ویــژه دارد، در بزرگ ترین 
خیابانشان تندیس جامی را دارند. جامی می تواند نماد 
پیوند هم باشد. جامی در زمان خودش تلاش می کرد 
نقطه پیوند مذاهب و نحله ها و همچنین حکومت ها با 
مردم باشد. تلاشش این بود از ارتباطی که با حکومت ها 
داشت، به نفع مردم استفاده کند. خودش زندگی بسیار 
ســاده ای داشت با وجود اینکه برخوردار بود. جامی 

می تواند ما را به هم تبارانمان پیوند بزند.

کتاب »دین و فرهنگ در روزگار صفویان« منتشر شد

محمدکاظم رحمتی، تاریخ پژوه و نویسنده کتاب »دین و فرهنگ 
در روزگار صفویان«، درباره این اثر به ایسنا گفت: اسناد و مدارکی 
کنده  که با موضوع تاریخ صفویه موجودند، مستنداتی فراوان اما پرا
هستند. همواره تلاش هایی برای جمع آوری و سامان دهی و معرفی 
این سندها انجام شده، اما این کوشش ها کم است و همچنان به 
تحقیقات گسترده تری نیازمندیم.این دانشیار بنیاد دایرةالمعارف 
اسلامی ادامه داد: این کتاب، کوششی در قلمرو همان اسناد و مدارک 
بسیار اما نامرتب است؛ کوششی است که بر اساس آن دسته ای 
کاوی و با تکیه بر نسخه های خطی به محققان معرفی  از اسناد وا
می شوند. بر اساس »دین و فرهنگ در روزگار صفویان« می توان به 
پژوهشگران حوزه صفویه نشان داد که تا چه میزان دریچه های نو و 
تازه ای در عرصه صفویه پژوهی گشودنی و یافتنی است که نباید از 
آن ها غفلت کرد.او بیان کرد: مسئله دیگر، وجود تحقیقات متعدد و 
گاهی از این منابع به دلایل مختلف  پرشمار در حوزه صفویه است. آ
اهمیتی ویژه دارد، به ویژه برای پژوهندگان این دوران لازم و ضروری 
است که از این پژوهش ها اطلاع داشته باشند. در کتاب حاضر سعی 
شده است مجموعه ای از این مطالعات با موضوع صفوی معرفی 
کید کرد: یکی از مباحث این کتاب که می تواند  شود.رحمتی تأ
هم برای محققان و هم برای عموم خوانندگان خواندنی باشد، 
فرودستان یا طبقاتی است که تاریخ بر دوش آن ها بنا شده است. 
به بیانی دیگر، این تحقیق قصد ندارد بر زیست شاهان یا درباریان 
تمرکز کند.این کتاب شش فصل با عنوان های »تکاپوهای دینی در 

روزگار صفویان«، »صفویان و جوامع 
شیعه نشین«، »خاندان ها 
و اعــیــان مــحــلــی«، »کــتــاب و 
کــتــابــخــانــه هــای عــالــمــان در 
عصر صفوی«، »منابع مکمل 
تاریخ نگاری« و »فرهنگ، ادب 
و حکمت روزگار صفوی« دارد.
گـــــار  وز دیــــن و فــرهــنــگ در ر

صفویان
نویسنده: محمدکاظم رحمتی
ناشر: سنگلج، چاپ اول 1402
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درباره کتاب »فلسفه پیاده روی« نوشته فردریک گرو

سیر در عوالم پیاده روی

پــیــاده روی، کم هیجان و تکراری و یکنواخت اســت. همه این ها 
ــاری خسته کننده باشد.  درســـت؛ امــا ایــن دلیل نمی شود کــه ک
پیاده روی ورزش نیست. ورزش از مقوله قانون و فن، امتیاز و رقابت 
است و مستلزم تمرین طولانی؛ دانستن حالت مناسب بدن، آموختن 
طرز درست حرکت. تازه بعدش است، مدت ها بعد که پای آزادی 
عمل و استعداد به میان می آید. ورزش ثبت امتیاز است؛ رتبه ات 
چیست؟ زمانت؟ جایگاهت در جدول نتایج کجاست؟ همیشه میان 
برنده و بازنده همان تفکیکی وجود دارد که در جنگ میان فاتح و 
مغلوب هست. ورزش و جنگ نسبتی با هم دارند، نسبتی که مایه 
آبروی جنگ است و مایه بدنامی ورزش؛ احترام به حریف و نفرت از 
دشمن. به علاوه پیداست که ورزش یعنی بالابردن استقامت، تقویت 
روحیه تلاش و انضباط، نوعی اخلاق، نوعی تقلا. اما ورزش غیر از 
این ها ماده خام هم هست؛ ماده خام گزارش ها، برنامه ها، بازار. 
ورزش یک نمایش است. مناسک عظیم رسانه ای راه می اندازد، 
مناسکی با حضور گسترده مصرف کنندگان برندها و تصویرها. پول 
ورزش را تسخیر می کند تا جان ها را تهی کند و علوم پزشکی از ورزش 

استفاده می کنند تا بدن های مصنوعی بسازند.
گون  کتاب »فلسفه پــیــاده روی« با پیاده رفتن از منظرهای گونا
-زیارت، گردش، راهپیمایی اعتراضی، طبیعت گردی، پرسه زنی- 
سروکار دارد و اینکه هر یک چه از ما می گویند؛ و نیز از سلوک مشاهیری 
سخن می راند که پیاده رفتن جزو لاینفک زندگی شان بوده است: تورو 
گذاشتن جنگل والدن و غرق شدن در حیات وحش؛  و شوق زیرپا
رمبو و پیاده رفتن به منزله ابراز خشم؛ دونروال و پرسه زدن برای 
فرار از ماخولیا؛ روسو و راه رفتن برای فکرکردن؛ نیچه و کوه پیمودن 
برای فلسفیدن؛ کانت و قدم زدن برای فراغت از فلسفیدن و حفظ 
سلامت؛ گاندی و راهپیمایی کردن برای اعتراض مسالمت آمیز. آری، 
»هنگامی که بر پای خود بایستیم، دیگر آنجا که هستیم، نمی مانیم.«

برشی از کتاب:  

روسو زمانی قادر بود بگوید در حین پیاده روی زمام خیالاتش را 
به دست دارد و یکسره مطمئن از رؤیاهایش، صرفا مجبور است 
با مکاشفات خود کنار بیاید؛ اما پیاده روی های آخرش از آرامش 
بی اندازه ای برخوردار بود که مشخصه نوعی فاصله گیری است، 
نوعی بی خیالی، زمانی که دیگر هیچ چیز نمانده است تا بدان امید 
ببندی یا در انتظارش باشی. تنها زندگی، به خود مجالِ بودن دادن 

است؛ زیرا لازم نیست آدم کسی 
باشد، می توان صرفا خود را 
کرد،  تسلیم گذر یک جریان 
یا تسلیم آن جویبار همیشه 

جاری وجود.

فلسفه پیاده روی
نویسنده: فردریک گرو

مترجم: مهدی امیرخانلو
نــاشــر: مــاهــی، چــاپ اول پاییز 
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علیرضا قیامتی،  استاد زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه فردوسی مشهد از جایگاه جامی در سپهر ادبی ایران و جهان گفت

خاتم الشعرایی که در جهان شهره است و در ایران قدر نادیده

۲شنبه
 ۱۴۰۲ بهمــن   ۹
۱۷ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۴۵

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

سـخنگوی قـوه قضاییـه: پرونـده تتلـو در حـال اتخاذ 

تصمیـم اسـت.

 ویراسته

سـخنگوی قـوه قضائیـه: پرونـده تتلـو در مرحلـه 

. سـت گیـری ا   تصمیم

 نکته

ساده نویسـی و سـاده گویی کـه البته فارسـی تر هم باشـد، 

مفهـوم را بهـر منتقـل می کند.

#زین_قند_پارسی

 
تازه های
 کتاب

کایی شرط  کا عبدالجبار 
گپ 
دیگران

گیرشدن جشنواره شعر  فرا
فــجــر را واردکـــــــردن همه 
طیف های موجود ادبیات 
 دانست و گفت در ایــن حــوزه ملاحظات 

خیلی بیشتر است.
این شاعر که دبیری هشتمین دوره جشنواره 
شعر فجر را در کارنامه خود دارد، در گفت وگو 
گیری این جشنواره و توجه  با ایسنا درباره فرا
گیرشدن جشنواره  مردم به آن اظهار کرد: فرا
با واردکردن همه طیف های موجود ادبیات 
ــدون درنــظــرگــرفــتــن مــوضــع گــیــری هــای  ــ ب
سیاسی و اجتماعی و سوابق شاعران اتفاق 
می افتد؛ اما زمانی که تعریف جشنواره شعر 
فجر برگزاری جشنواره ای با حضور شاعرانی 
از طــیــف هــای خــاص اســـت، دیــگــر بحث 

گیرکردن جایی ندارد. فرا
کید کرد: در صورتی می توان جشنواره  او تأ

کــه از طیف های  کــرد  گیر  شعر فجر را فرا
متنوع ادبــی در شـــورای سیاست گذاری 
حضور یابند. آیا وزارت ارشاد این ظرفیت را 

دارد که از همه طیف های موجود برای 
حضور در جشنواره دعوت کند؟ آیا 

گر دعوت کند، آن ها می پذیرند  ا
یا تفاهم دارند؟ ما تجربه اش را در 

جشنواره هشتم داشتیم و دیدیم 
آن هــا هــم تفاهمی نداشتند.

کایی با بیان اینکه  کا
ــزاری جــشــنــواره  ــ ــرگ ــ ب
شـــعـــر فـــجـــر بـــه طـــور 
معمول جــزء یکی از 
وظایف وزارت ارشاد 
است، گفت: جشنواره 
را برگزار می کنند و بعد 

گــزارش می دهند این 
جــشــنــواره را هــم بــرگــزار 

کردیم. ما جشنواره ای که در قدوقواره یک 
جشنواره ملی باشد، نداریم که شعر تمام قد 

بیاید و در آن حضور پیدا کند.
او افزود: شاید تا حدودی در سینما و تئاتر 
یک جشنواره ملی اتفاق بیفتد؛ اما در 
ادبیات و شعر و نوشتن و نویسندگی 
ایــن اتــفــاق نمی افتد؛ زیـــرا شعر و 
نویسندگی به کــلام و زبــان نزدیک 
است و زبان هم به صراحت نزدیک 
اســـت و مــعــمــولا در اینجا 
ملاحظات خیلی بیشتر 
آشکار می شود که این 
شاعر باشد و آن یکی 
نباشد. تا زمانی که همه 
طیف ها حضور نداشته 
باشند، جشنواره شکل 
سازمانی خواهد داشت 
که سالانه برگزار می شود و 

سال به سال هم کم فروغ تر می شود.
ــی گــفــت: بــرای  ــ ــن شــاعــر و منتقد ادب ایـ
گیرشدن این جشنواره باید وزارت ارشاد  فرا
همه طیف ها را جذب کند. احتمال اینکه 
همه ظرفیت های ادبی زیر یک سقف جمع 
شوند و ادبیات ایران نمایش داده شود، 

خیلی کم است.
ــادآور شد: نامی که بــرای این  این شاعر ی
جشنواره انتخاب شــده، »جشنواره شعر 
فجر«، این تعریف را در ذهن برخی ایجاد کرده 
است که این جشنواره، جشنواره ای برای 
فجر است. این مسئله ای است که پیش 
می آید و یادم می آید برخی اعضای شورای 
سیاست گذاری دوره هشتم هم می گفتند 
اسمش روی خودش است، شعری که برای 
فجر گفته شود. زمانی که موضوع محدود 
شود، کسی که درباره آن شعر ندارد، چه باید 
بکند؟ باید از مقامات فرهنگی و ادبی پرسید 

گر  هدفتان از برگزاری جشنواره چیست؟ ا
می خواهید ملی برگزار کنید، ابتدا مرجعیت 

پیدا کنید و بعد برگزار کنید.
کایی در پاسخ به اینکه در  کا عبدالجبار 
سال های اولیه در ترکیب هیئت داوران و 
برگزیدگان و هیئت علمی اسامی شاعران 
از طیف های مختلف به چشم می خورد، 
گفت: آن زمان جشنواره تازه شروع شده 
بود و همه تصور می کردند مانند جشنواره 
فیلم، جشنواره کاملی است و همه جریان ها 
را در خود جمع می کند؛ بنابراین اوایل به 
جشنواره رو آوردند؛ اما کم کم ریزش کرد. 
الان ظاهرا جشنواره به گروهی از شاعران 
که به شاعران شعر انقلاب معروف هستند، 
محدود شده است. دوستان وزارت ارشاد 
باید همه طیف ها را جذب کنند، بعد به 
میدان بیایند. با این وضع، بعید می دانم 

اتفاق خاصی بیفتد.

بسیاری از اندیشه های 
جامی و آثار او در ادبیات 
اروپا تأثیرگذار بوده است. 

ادوارد براون هم باور 
دارد که جامی آخرین 

سخن گو و آخرین شاعر 
فارسی گوی بزرگ جهان 
است و بی گمان در طول 
چندصدسالی که از شعر او 
می گذرد، هنوز شعر فارسی 
چهره ای به بزرگی او ندیده 

است

عبدالجبار کاکایی، شاعر و منتقد ادبی:

جشنواره شعر فجر  باید همه طیف ها را جذب کند


